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Abstract 
 

Background: One of the oldest dreams of mankind is to achieve an ideal and desirable life, 

which is reflected in the scope of contemporary Persian poetry and literature. Because it is 
considered a human desire and literature also reflects a part of the human kind's desires. 

Among the contemporary poets, Forough Farrokhzad has spoken about an ideal world that has 

various moral components. The aim of the current research, which was compiled based on 

library sources and descriptive-analytical method, is to investigate these components . 
Conclusion: Forough's intended world becomes objective and attainable when morality 

appears in it and people behave according to moral and clerical standards. The most important 

moral characteristics of this utopia are: condemnation of this world and praise of the ideal 
world; realization of security and social justice; Attention to transcendental love and 

condemnation of earthly lovers; condemnation of patriarchal anti-moral culture; 

Condemnation of hypocrisy and lack of sincerity; The internal union of people with each 
other. 
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 2زاده، دکتر رضا اشرف*2، دکتر جواد مهربان1بنفشه اعتمادگلستانی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.  .1

 . گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران .2

 ( 1402/ 03/ 06، تاریخ پذیرش: 1402/ 01/ 15تاریخ دریافت: )
 

 

 سرآغاز

های مختلفی  اا گیری تا کنون فراز و نشیبجوامع بشری از زمان شکل
انید  او شیدههای خرُد و کلان بسیاای اوبی اند و با چالشاز سر گذاانده

، 1های اخلاقی نوع بشر برای اسیدن ب  زندگ  مطلوب با تکی  بر مؤلف 
اا بیرای خیود تریوا کیرده   2شهرنقص و کامل ب  نام آامانمحیط  ب 

های  ک  نیاکان ما برای اشد و تعال  سیط  است  با وجود همۀ کوشش
و  3کیف  زندگ  دنیای  و نیز، پرواش مفاهیم اوحیان  و تحقیا امنییت

هیا و انید، امیا همانیان شیاهد بیروز فتنی انجام داده  4عدالت اجتماع 
معضلات فراوان  هستیم  این مشکلات گاه  کیان و حیات یک قوم یا 
ملت اا ب  خطر انداخت  و گیاه  بسیات تمیدن  آن جماعیت اا پرچییده 

انید کی  بیا دییدن چنیین او یاع است  دا این بین، هموااه افرادی بوده
ای آامان  و ب  دوا از پلشت  و هرج و نابسامان  دا اندیشۀ ترسیم جامع 

ها دا کناا هم و با صل  و اند  سرزمین  ک  دا آن همۀ انسانمرج برآمده
کنند و قوانین اجتماع  و اخلاقی  بی  خیوب  اعاییت آاامش زندگ  م 

دهد و سط  افاه ساکنان آن برابر است و شود و هرگز ظلم  اخ نم م 
 یا دیگرستیزی نیست    5کیفیت ادااۀ آن مبتن  بر مردسالاای

 
 
 
 

 
هیای کیم و شود و با وجود تفاوتشهر نامیده م این شهر خیال ، آامان

هیا نمیود یافتی  زیاد دا جزئیات، دا گسترۀ ادبیات و فرهنگ همۀ ملیت
دهد ک  نوع بشر با ترسیم چنین شیهرهای ، است  این مو وع نشان م 

 من ابراز ناا ایت  نسبت ب  شرایط زندگ  خود، دا پ  تحقا آمیالش 
 برای اسیدن ب  سعادت حقیق  بوده است 

خواه  از آنجا ک  مفهوم  انسان  اسیت، دا گسیترۀ شیعر اندیشۀ آامان
ای برای نیل ب  برخی  های عمل ، هنر اا وسیل هم بازتاب دااد  »نظری 

تواننید اتحیاد ملیل جهیان، هیا می کنند  این آامیانها تعریف م آامان
فراخوان  بشریت ب  خداخواه  یا بهبود بخشیدن بی  باواهیای اخلاقی  

کننید ( شاعران دا جامع  زندگ  م 1مخاطبین هنر و ادب و     باشد«  )
یابنید  دا نتیجی ، هیای آن اا دامی و با نگاه  ب  دنیای اطراف، کاست 

ها اا انعکاس های خود این کمبودها و محرومیتکنند دا سرودهسع  م 
 دهند و دا برابر، مطلوبیات خود اا هم شرح دهند 

دا گسترۀ شعر و ادب فااس ، فروغ فرخزاد تحت تأثیر باواهای غربی  و 
است  اشااه ب   شرق ، از شهر مواد نظر خود دا دیوان اشعااش یاد کرده

این شهر، بازتابویژگ  خواهانیۀ ایین هیای آامیاندهنیدۀ دغدغی های 
 شخریت ادب  معاصر است  

 

 چکیده

ترین آازوهای بشر، اسیدن ب  زندگ  آامان  و مطلوب است ک  دا گسترۀ شعر و ادب فااس  معاصر هیم نمیود داادز زییرا یک  از دیرین زمینه:  
های نوع بشر است  فیروغ فرخیزاد دا مییان شیاعران معاصیر، از اود و ادبیات هم، بازتاب دهندۀ بخش  از خواست ای انسان  ب  شماا م خواست 

ای و های گوناگون اخلاق  است  هدف پژوهش حا ر ک  با اسیتناد بی  منیابع کتابخانی دنیای  آامان  سخن ب  میان آواده است ک  دااای مؤلف 
 ها است  تحلیل  تدوین شده است، براس  این مؤلف  -اوش توصیف 

کند کی  اخلاقییات اسد و قابلیت دستیاب  پیدا م دهد ک  دنیای مواد نظر فروغ زمان  ب  عینیت م های پژوهش نشان م یافت گیری:  نتیجه
شهر عبیاات اسیت از  های اخلاق  این آامانترین ویژگ های اخلاق  و منش  افتاا کنند  مهمها با توج  ب  سنج دا آن نمود پیدا کند و انسان

نکیوهش  نماهیای زمینی زتوج  ب  عشا متعیال  و نکیوهش عاشیا؛ و عدالت اجتماع  تحقا امنیت نکوهش این دنیا و ستایش دنیای آامان ز
 اتحاد داون  افراد با همدیگر ؛ نکوهش ایاکاای و عدم خلوص نیت؛ فرهنگ  داخلاق  مردسالاای

 
 های اخلاق  شهر، مؤلف فروغ فرخزاد، شعر، آامان کلید واژگان:

 

 drjavadmehraban@gmail.com: نویسندۀ مسئول  نشان  الکترونیک   
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او، کند، ا یایت داونی  نیدااد  از اییناو از دنیای  ک  دا آن زندگ  م 
گویید کی  از لحیاخ اخلاقی ،  من نقد آن، از جهان  موازی سخن می 

خواد ک  انسان، حییات  ای اقم م کاست  ندااد و شرایط دا آن ب  گون 
کند  دنیای  ک  اخلاقیات دا آن نمیود دااد و نیکو و مطلوب اا تجرب  م 

 های مرتبط با خلا و خوی نیکو، دا اولویت قراا گرفت  است شاخر 
-شهر توصییفمسألۀ اصل  تحقیا حا ر، نگاه  ب  ابعاد اخلاق  آامان

شده از سوی فروغ فرخزاد و مقایسۀ  من  آن با دنیای کنون  است تیا 
دا هیر دو جهیان، براسی  شیود  دا تحقییا   های اخلاق جایگاه مؤلف 

میواد نظیر   شیهرشود  الف( آامیانحا ر ب  سؤالات ذیل پاسخ داده م 
دااد؟ ب( کیفیت اخلاق دا دنیای کنون  و   های اخلاق فروغ چ  ویژگ 
  های  دااد؟ آامان  چ  تفاوت

 

 بحث
 شهر  مفهوم آرمان

شهر اصطلاح  برگرفت  از واژۀ یونان  یوتوپییا اسیت کی  تومیاس آامان
-م  10ب  معنای هیاستان 9آن اا ساخت  است و از ایشۀ اوتوپوس  8موا

( 2شیود  )دا آن دیده م  11ای هنری و طنزآمیز از خوبستانآید ک  کنای 
های دیگری هماون مدینیۀ فا یل ، جهیان مطلیوب، شهر ک  نامآامان

آن دا شیرایط  ای است خیال  ک  باشیندگانناکجاآباد و     دااد، »جامع 
نیافتن  کی  تریوا آن همیوااه دا افیا زیند  جای  است دستکامل م 

( 3آازوی بشر نمونۀ خییر بیرین و زیبیای  و اسیتگاای بیوده اسیت«  )
های اصیل  بشیر بیرای ابیداع دستیاب  ب  سعادت حقیق  یک  از انگیزه
طلب نوع بشر او اا بیر آن داشیت  چنین شهری بوده است  اندیشۀ کمال

است تا از شهری سخن بگوید ک  هنیوز بیر اوی زمیین سیاخت  نشیده 
 است 

های کل  آن، ب  حوزۀ ادبیات ااه یافت  و شهر و چهااچوبتوج  ب  آامان
پدیید آمیده اسیت  دا  12شهری یا یوتوپیای ای ب  نام ادبیات آامانشاخ 

-شهر سخن گفت های گوناگون  از آامانادبیات شرق و غرب، شخریت
اند و دا آثاا منثوا و منظیوم خیود بی  تشیری  و تبییین مشخریات آن 

اند  از آنجا ک  نییل بی  سیعادت و اسییدن بی  زنیدگ  آامیان ، پرداخت 
خواست  و آازوی نوع بشر است، بدیه  است کی  دا ادبییات بسییاای از 

نامیۀ هنیر واژهها شاهد حضوا و بروز این مو یوع باشییم  مؤلفیان ملت
شهری، این اصطلاح اا بی  »هیر دا تو ی  ادبیات آامان  نویس داستان

اند ک  ترویری خییال  اثر داستان  فلسف ، مذهب  و سیاس  نسبت داده
-دهد ک  دا مقایس  با دنیای واقع ، جنبیۀ آامیاناز دنیای  ب  دست م 

( افلاطیون، نخسیتین شخرییت  بیود کی  دا کتیاب 4خواهان  دااد«  )
، ب  طوا هدفمند موازین و معیااهای  اصل  بیرای ایجیاد ییک جمهوای

شهر آامان  ذکر کرده است  البت ، نگیرش افلاطیون بیشیتر سیاسی  و 
شهری افلاطون دا ایران با ترجمۀ آثاا های آاماناجتماع  است  اندیش 

ای فا ل  سخن ب  مییان آواد کی  بیا او اواج پیدا کرد و فاااب  از مدین 
-های دین  سازگاای دااد  دا فرهنگ شیع  نیز، جامع موازین و ویژگ 

اسیند، آامیان  دانسیت  ب  حکومت می   )عج(ای ک  دا آن حضرت مهدی

شیهر اوی زمیین و تیداوم شده است  دا مجموع، پدید آوادن یک آامان
 شود ها محسوب م نیافتۀ تمام  ملتآن، اؤیای تحقا

 

 شهر مورد نظر فروغ فرخزادهای اخلاقی در آرمانآموزه
گویید  های بسیاای سخن م فروغ فرخزاد دا دیوان اشعاا خود از مقول 

های او از لحاخ فکری و محتوای  دااای تنوع هستند  او صرفاً ب  سروده
اش بسنده نکرده و اویکردهیای های شخر  و عاشقان بازگفت دغدغ 

اجتماع ، اخلاق ، سیاس ، دین ، فرهنگ  و     اا بازتاب داده است  این 
های فیردی و جمعی  شیاعر دااد  یکی  از مندیامر نشان از آن دغدغ 

های اصل  اشعاا او، اخلاقیات است  »آنای  کی  از فرخیزاد بیاق  سوی 
ای دا دنیای  و کوششی  اسیت مانده است، هر کدام جستجوی صادقان 

برای بینش پیدا کردن  بی  همیین علیت     خواننیدۀ فرخیزاد همیراه او 
( یک  از نمودهای اصل  این بینش، 5صادقان  بینش پیدا خواهد کرد«  )

اندیشیدن دابااۀ دنیای  آامان  و مطلوب است  شاعر زمان  ک  از چنیین 
هیای مختلیف آن اا شیرح کند ویژگی گوید، سع  م دنیای  سخن م 

هیای  کی  دا جهیان 13اخلاقی دهد  پرداختن ب  اخلاق و پرهیز از کیج
اسید  شهر مواد نظر او برجست  ب  نظر م شود، دا آامانکنون  دیده م 
های اخلاق  جهان آامیان  شیاعر پرداختی  ترین سوی دا ادام  ب  اصل 

 شود م 
 

 . نکوهش این دنیا و ستایش دنیای آرمانی1
های اخلاق  دا شعر فروغ، نکوهش دنیا و مظاهر آن است  یک  از سوی 

توان تداوم سنت اخلاق  گذشتگان دانست  ب  ظیوا این طرز فکر اا م 
کل ، دا گسترۀ شعر فااس ، دنیا سیمای مطلوب  ندااد و ب  عنوان منشأ 

شود  دا این ااستا، فروغ نیز، این جهیان های اخلاق  شناخت  م پلشت 
-داندز زیرا مملو از بی کند و حضوا دا آن اا مطلوب نم اا نکوهش م 

های  است ک  کیفیت زندگ  اا همراه با انیج و ها و ناشایستگ اخلاق 
کند تیا محوا اا تبیین م شهری اخلاقاو، آامانسازد  از ایندشواای م 

های زندگ  اا تجربی  کنید  دنییای  کی  دا آن بی  بتواند دا آن، خوش 
کنید و شیادی دا سراسیر زنیدگ  او آاامش  جاوییدان دسیت پییدا می 

 کند خودنمای  م 
 گریزم از فسون دیدۀ تردیدعاقبت یک اوز / م 

 خزم دا موج گیسوی نسیم شبتراوم هماو عطری از گل انگین اؤیاها / م م 
 اوم تا ساحل خواشید / دا جهان  خفت  دا آاامش  جاویدم 

ایزد بخ اوی آسمان های نوا م انگ / پنج لغزم داون بستر ابری طلای نرم م 
 شاد

 (6طرح بس آهنگ  )

کشد ک  واای ایین جهیان دا شعری دیگر، فروغ دنیای  اا ب  ترویر م 
دهد  کسان  ک  ااه  ایین قراا دااد و معمولاً دا خواب خود اا نشان م 

های این دنیا ب  دوا هسیتند  از دیید شوند، از دلمردگ جهان آامان  م 
بخیش اسیت، ایین دنییا فروغ، هر اندازه آن دنیا سرشاا از مظاهر زندگ 

ها و نامطلوبیات اسیت  شیاعر بیا ترسییم دو دنییای اخلاق همراه با کج
هیای آامان  و پادآامان  دا تلاش است تا مخاطبیان خیود اا بیا سیوی 

 زندگ  مطلوب و غیرمطلوب آشنا کند 
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 کن  / اونوخ ب  خواب هر ک  افتچین م چرخ  و ستااه دستماه  تو آب م 
 برتشبرتش م کن  / م خوابشو از ستااه سنگین م 

 از توی این دنیای دلمردۀ  چاادیواایا / نا نا نحس ساعتا، خستگیا، بیکاایا
 دنیای آش اشت  و وااج  و شلختگ  / داد قولنج و داد پرخوادن و داد اختگ     
 دنیای صب  سحرا / تماشای داا زدن / نرف شبا / او قرۀ آقا بالاخان زاا زدن    

 برتش از توی این هم  همبونۀ کرم و کثافت و مرضبرتش م م 
 (6برتش  )برتش / ب  سادگ  کهکشون م ب  آبیاای پاک و صاف آسمون م 

 

 . تحقق امنیت و عدالت اجتماعی2
ترین اصول اخلاق  دا بیشتر جوامع انسان  محسوب عدالت یک  از مهم

( دنییای  7اند  )های چهااگانۀ اخلاق دانست شود و آن اا یک  از پای م 
کنید، از امنییت و دادگیری اجتمیاع  برخیوداا ک  فروغ ب  آن اشااه م 

شود و باشندگان آن از امنییت است  دا این دنیا حقوق کس  تضییع نم 
جان  برخواداا هستند  ب  طوا کل ، »دا زندگ  اجتماع ، اعایت حقوق 

( از دید فیروغ، او دا دنییای  8ها امری بدیه  است«  )همجواای انسان
کند ک  دا آن عدالت  وجود ندااد و از حقوق مطلوب  برخواداا زندگ  م 

نیست  او باوا دااد ک  چنین دنیای  عاای از اعتمیاد بینیافردی اسیت و 
 پیوندهای میان مردم دچاا اختلال شده است  

 وقت  ک  اعتماد من از ایسمان سست عدالت آویزان بود
 (6کردند  )تک  م های مرا تک و دا تمام شهر قلب چراغ

هیای فیردی بی  نیام علی ، از سازی و اشااه ب  تجرب فروغ با شخریت
شیهر اسیت و دا آن گوید کی  دا حکیم آامیاندنیای  موازی سخن م 

ای کی  کمی  های دنیای کنون  نیسیت  مدینیۀ فا یل نشان  از پلشت 
انگیز وجود زاای سبز و دایای دلدواتر از این جهان است و دا آن، سبزه

های گوسفند بدون حضوا چوپان دا حال دااد  دا این جهان مطلوب، گل 
کننید  شدن اا احساس نمی شدن و دایدهچرا هستند و هرگز خطر ابوده

هیا دا امیان هیا و هیم غیرانسیانشهر هم انسانبنابراین، دا این آامان
 هستند و نوا و زندگ  و امید بر کلیت آن حاکم است  

 من توی اون تاایکیای ت  آبم ب  خدا / حرفمو باوا کن عل  / ماه  خوابم ب  خدا
 های مرواای او اینرو و اونوا بکنن    دادم تمام سرسرا او آب و جااو بکنن / پرده

 اسیم زااای همیش  سبز دایا م س  چاا تا منزل ک  از اینجا دوا بشیم / ب  سبزه
 (6های کف ک  چوپون نداان / ب  دالونای نوا ک  پایون نداان  )ب  گل 

تر میواد کند جامع  اا دقیاهای پایان  اشعاا خود سع  م فروغ دا دواه
هیای براس  قراا دهد  او با نگاه  انتقادی بی  مطلوبییات و محرومییت

آن اا ب  چالش  اندیشد و با بیان  نمادین و استعاای،جامعۀ زمان خود م 
کشاند  »شعر فروغ     سرشاا از نمادپردازی است  قطعیۀ کسی  کی  م 

مثل هیچ کس نیست، نماد جامعۀ پهلوی دوم است و هر یک از افرادی 
( و 9شود، نماینیدۀ ییک قشیر جامعی  هسیتند« )ک  از آنها نام برده م 

کننید  عیدالت دا خواهان  اا ییادآوای می ستیزان  یا عدالتمفهوم  ظلم
های فروغ، جایگاه  محوای دااد  بیا اینکی  فیروغ اا بسیاای از سروده
های  شناسیم، ول  او نشان داده است ک  دغدغ سرا م شاعری عاشقان 

های اخلاقی  اا میواد نظیر قیراا اجتماع  دااد و تحقا موازین و مؤلف 
دهد  از دید او، عدالت و امنیت دا اوزگاا پهلوی دوم ب  طیوا کامیل م 

کنید کی  بیر سازد و خلا م تأمین نشده بود  دا نتیج ، دنیای  دیگر م 

های اخلاق ، خاص  دادگری شکل گرفت  است  او باوا دااد اساس سوی 
ک  برای برهم زدن این او اع نامناسیب و پدییدآوای جهیان  آامیان ، 

ها و کااکردهای او، برپای  ترین برنام فردی خواهد آمد  کس  ک  اصل 
عدالت و تقسیم اموال میان همۀ مردم خواهد بود  انسان  کی  بیا آمیدن 

سیازد  بنیابراین، یکی  از ای نمیوداا می خود، افاه اا دا سط  گسیترده
 باوای است   شهر اخلاق  فروغ، منج های آامانترین ویژگ اصل 

 اندازدآید / و سفره اا م بازی م کس  ک  از آسمان توپخان  دا شب آتش
 کندکند / و باغ مل  اا قسمت م کند / و پپس  اا قسمت م و نان اا قسمت م 

 کندنویس  اا قسمت م کند / و اوز اسم سرف  اا قسمت م و شربت سیاه
 کندهای لاستیک  اا قسمت م کند /  و چکم خان  اا قسمت م و ثمرۀ مریض

 (6دهد  )کند / و سهم ما اا هم م و سینمای فردین اا قسمت م 
 

 نماهای زمینی. توجه به عشق متعالی و نکوهش عاشق3
عشا ب  عنوان یک  از پرتکرااترین مفاهیم دا گسترۀ شعر فااس  دیده 

-شود  اشعاا فروغ هم از این مقول  مستثن  نیست  او دا اشعاا سیالم 
های پایان  خود »از اویداد عشا و پیوند و آمیختگ  دو جسم و زیبای  

گوید، بیا ماند، ب  زبان  دیگر سخن م قدس  آنک  ب  نماز و ستایش  م 
اود     ایین هیای ابیدی می ها و شکفتنمعشوق یگان  ب  سرآغاز استن

های زیست  سرشاا است و هم جهان تازه    هم از سرایز غرایز و کشش
گیذاد  هالیۀ معنیای  و واژگ  آمیزش بدون عشیا برمی از گنگ  و ب 

فرابرندۀ عشا دا این دواه از شعرسرای  فرخزاد بی  آن مفهیوم معنیوی 
های میادی و ( بنابراین، عشا هم دا سوی 10شود«  )عشا نزدیک م 

افزای خود دا شیعرهای فیروغ های معنوی و کمالزمین  و هم دا سوی 
ظاهر شده است  دا دنیای آامان  فروغ، عشا نوع دوم مواد نظر اسیت  

داند و با گیذاا از های زبان  اا کاملاً سطح  م او همخوابگ  و معاشق 
دهد و شهر مواد نظر خود، اواج م این مرحل ، عشا معناگرا اا دا آامان

ای اخلاقی  بخشد  بنابراین، عشا دا مدینۀ فا لۀ فروغ، جنب اوای  م 
-کند و انگ و بوی انسان  صرف دا آن دیده نمی افزا پیدا م و معرفت

 پذیر است   شود و انتظاا دایافت لذت و صفای  جاویدان از آن، امکان
 او ب  فکر لذت و غافل ک  من / طالبم آن لذت جاوید اا

 خواهم از او / تا فدا سازم وجود خویش اامن صفای عشا م 
 (6خواهد از من آتشین / تا بسوزاند دا او تشویش اا  )م او تن 

گوید، منظوا دااد ک  وقت  از عشا سخن م فروغ ب  صراحت اعلام م 
او تن و جسم معشوق نیست، بلک  مقرد و نییاز او دا معنیای عمییا و 

شود  او هدف از برقراای پیونیدهای دوطرفیۀ اخلاق  عشا خلاص  م 
دانید و انسان  دا دنیای مواد نظر خود اا اسیدن ب  ژافیای عشیا می 

 شمااد   ای برای اسیدن ب  وصال برم وصال یاا اا دا حکم مقدم 
 گذشتم از تن تو زانک  دا جهان / تن  نبود مقرد نیاز من

 (6ام / ب  عشا عاشقم ن  بر وصال تو  )اگر ب  سویت اینانین دویده
 

 . نکوهش فرهنگ ضداخلاقی مردسالاری4
از جمل  مبان  فرهنگ  دا جامعۀ دیرسال ایران، اشد مردسالاای اسیت  

های بسیاای است ک  دا این بین، ها و مرداقاین فرهنگ دااای مؤلف 
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اسید  دا زده و از بالا ب  پایین ب  زنان برجست  ب  نظر می نگاه جنسیت
ای بیالاتر، هیا غیراخلاقی  و دا مرحلی این فرهنگ بسیاای از شیاخص

اسند و دا دنیای امروز، اعتبیاای نداانید  دا دواان غیرانسان  ب  نظر م 
هیای معاصر و با اشد داک افراد، زنان اجازۀ ظهیوا و حضیوا دا عرصی 

های خود، بسییاای از گوناگون اا ب  دست آوادند و با نشان دادن قابلیت
 های جنسیت  اا ب  چالش کشیدند انگااهپیش

نگاه منف  ب  زنان ب  عنوان برآیند فرهنگ مردسالاای، دا اشعاا فیروغ 
سیتاید و آن اا ییک امتییاز وییژه و نقد شده است  او زنانگ  خود اا م 

خواهد تا با خودباوای و حفظ اوحی ، شمااد  شاعر از زنان م مطلوب م 
برای برهم زدن نظم مردسالاا موجود بکوشند و طرح  نو دااندازنید  دا 

-زده ب  زنان انگ م های فکری فروغ، نگاه منف  و جنسیتچهااچوب
شیوند  او دا بازد و آنها ب  عنررهای  تأثیرگذاا و مفید دا جامع  بدل م 

شعرهای دواۀ پایان  زندگ  خود ک  بازنمایندۀ بلیوغ فکیری وی اسیت، 
 من نکوهش شماای از مبان  فرهنیگ  یداخلاق  مردسیالاای، بیر 

 کند های ویژۀ زنان تأکید و تکی  م ها و توانای ظرفیت
فروغ دا دواۀ کمال شعری خود، »پس از ط  یک مرحل  خوداندیش  ب  

اسد و از فردیت خاص اابط  ب  عمومیت جمعی  مرحلۀ دیگراندیش  م 
یابد  دا این تحول، علاوه بر ها ااه م اابطۀ آدم  و همبستگ  با انسان

های آامان  و اجتماع  اوی های فردی، ب  اازشتوج  ب  عقاید و اازش
-های  ک  او برای تحقا آن دا جامع  م ( از جمل  آامان11آواد«  )م 

کوشد، القای حس خودباوای ب  زنان دا قفس مانده است  زنیان  کی  از 
-انید و ناگفتی سوی مردان خودکام  محکوم ب  سکوت و خاموش  شده

های بسیاای دا دل و جان داانید  فیروغ بیا هطیاب قیراا دادن میردان 
خواهد تا با ایجاد تغییر دا نگیرش خیود نسیبت بی  خودخواه، از آنها م 

هیای لازم اا بیرای حضیوا زنیان دا جامعی  فیراهم کننید  زنان، زمینی 
بنابراین، فروغ خواهان ایجاد کنشیگری دا میردان و زنیان بی  صیوات 

هیای همزمان است  پرگشودن، پرواز کردن و گل شدن از جمل  مرداق
عین  و ملموس اشد خودبااوی دا زنان و اسیدن جامعیۀ مردسیالاا بی  

تواند ب  عنرری پوییا و سیودمند این مهم است ک  جنس مؤنث هم م 
 دا جامعۀ آامان  نوع بشر بدل شود   

 ای ناگفت  داامهایم مزن قفل خموش  / ک  دا دل قر ب  لب
 بیا ای مرد ای موجود خودخواه / بیا بگشای داهای فقس اا

 بیا بگشای دا تا پرگشایم / ب  سوی آسمان اوشن شعر
 (6اگر بگذاایم پرواز کردن / گل  خواهم شدن دا گلشن شعر  )

نگر مردسالاا سوی داند ک  فضای یکای م خوادهفروغ خود اا داغ ننگ
کند دا برابیر ایین فضیای موجب آن شده است  این شخریت سع  م 
هیای خیود، دا برابیر ایین غیراخلاق  بشواد و با داک داست  از قابلیت

های ننگ ایسیتادگ  نشیان دهید و شیرایط اا بی  سیوی ها و داغطعن 
میواد  14شیهرمطلوبیت سوق دهد  با این حال، شرایط  ک  دا پادآامیان

شهر وی است  ب  نظر فروغ وجود دااد، مانع  سترگ برای تحقا آامان
عباات دیگر، هیر انیدازه کی  دا مدینیۀ فا یلۀ فیروغ، زن بیودن اازش 

شود، دا دنیای کنون ، زنان جینس دوم و  یعیف هسیتند  محسوب م 

این تضاد و تقابل گفتمان اخلاق  و عیراخلاق  دا شعر ذیل ب  صیوات 
 وا   بازنمای  شده است     

 های بیهوده من بودمخندید بر طعن خواده ک  م آن داغ ننگ
 (6گفتم ک  بانگ هست  خود باشم / اما دایغ و داد ک  زن بودم  )

 

 . نکوهش ریاکاری و عدم خلوص نیت5
هیا گوید ک  دا آن ایاکاای وجود دااد و انسانفروغ از دنیای  سخن م 

تیوان بی  کنند  دا ایین دنییا هرگیز نمی از اوی خلوص نیت، افتاا نم 
ای اقم خواده است ک  مبتن  دیگران اعتماد کرد  اوابط انسان  ب  گون 

گییری ایین اوابیط بر اعتماد دوسوی  نیست  دا نتیجی ، فیروغ از شیکل
و دوا شیدن از   15گرییزد  اواج ظیاهرگرای کند و از آن م استقبال نم 

حقیقت انسان  نقد دیگری است ک  فروغ نسبت بی  دنییای  کی  دا آن 
 دااد   کند، بیان م زیست م 

 گریزانم از این مردم ک  با من / ب  ظاهر همدم و یکرنگ هستند
 (6ول  دا باطن از فرت حقاات / ب  دامانم دوصد پیرای  بستند  )

پردازد  او دا ادام  ب  وصف جزئیات بیشتری از دنیای نامطلوب فعل  م 
توان از آن بیا عنیوان مدینیۀ هاست و م اخلاق دنیای  ک  سرشاا از ب 

ها نوا و شهر، ستااهدااد ک  دا این پادآامانشراات یاد کرد  او اعلام م 
هیا ها و شیکوف ها دا حال گریستن هستند  گلاوشنای  ندااند و فرشت 

طوا هیچ قدا و اازش  ندااند و اعتباا خاا بیابان از آن بیشتر است  همان
های یک دنیای آامیان  دا ایین جهیان، وااونی  ک  پیداست، همۀ مؤلف 

گر شده و معنای  باژگون  پیدا کرده است  شاعر با این بیان نمیادین جلوه
گیذاای دا اازش بیودن نظیام اازشهای غیراخلاقی  و بی ب  وااونگ 

کند  جهان  ک  دا آن، دییو داوغ و ایاکیاای بی  دنیای کنون  اشااه م 
 مثاب  داغ ننگ بر پیشان  آدمیان نشست  است   

 ها هم  گریانندها هم  خاموشند / اینجا فرشت اینجا ستااه
 قداتر ز خاا بیابانندهای گل مریم / ب اینجا شکوف 

 (6اینجا نشست  بر سر هر ااه  / دیو داوغ و ننگ و ایاکاای  )

دا برابر این دنیای غیراخلاق  و نامطلوب، جهان  مطلوب و آامیان  بی  
ها خیود ترویر کشیده شده است ک  دا آن، یکرنگ  وجود دااد و انسان

کنید، بیا ای ک  شاعر وصیف م دهند  مدینۀ فا ل واقعیشان اا بروز م 
های کودک  گره خواده است  دواان  ک  مملو از پیاک ، سیادگ  و سال

شیود  فیروغ کی  لیذت آن صفاست و هیچ غل و غش  دا آن دیده نم 
اش بیا همیان کند ک  دنیای آامان اوزگاا اا عمیقاً دایافت  بود، آازو م 

کیفیت شکل بگیرد  دا واقع، بازگشت ب  گذشت  بیرای فیروغ دا حکیم 
 محوا است اسیدن ب  حیات طیب  و اخلاق

 سوزم از این دواوی  و نیرنگم 
 (6خواهم  )یکرنگ  کودکان  م 

 

 . اتحاد درونی افراد با همدیگر 6
شیوند و اگرچی  دا شهر مواد نظیر فیروغ، افیراد یکدسیت می دا آامان

کالبدهای متنوع  حضوا دااند، ولی  از لحیاخ اوحی  و معنیوی، یکی  
شیهر وی، دا عرصیۀ خلقیت بشیر، دااد ک  دا آامانهستند  او بیان م 

-هیای آامیانشود  این بخیش از اندیشی وحدت دا عین تکثر دیده م 
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های عرفان  افکاا وی دانست  او بر توان برآیند سوی شهری شاعر اا م 
این عقیده است ک  وقت  افراد با هم ب  اتحیاد معنیوی برسیند، دنییای  

ای میان افیراد دییده گیرد و گسست و فاصل آامان  و مطلوب شکل م 
-ها و دشمن ها جایگزین نفرتشود  دا این شرایط است ک  دوست نم 

شود و مناسبات انسان  از جنس  دیگر خواهد شد  فیروغ دا شیعر ها م 
شیهری محقیا دااد ک  با آمدن منج  این مؤلفیۀ آامیانذیل اشااه م 

صدا با مردم است و گیوی  ییک اوح نفس و همشود  این منج ، همم 
 های گوناگون هستند دا بدن
 آید / کس  ک  دا دلش با ماستآید / کس  م کس  م 

   (6دا نفسش با ماست / دا صدایش با ماست  )

 

 گیرینتیجه
گویید کی  فروغ فرخزاد دا بسیاای از شعرهای خود از دنیای سخن می 

آامان  است و نمونی  و مریداق  از آن دا ایین جهیان وجیود نیدااد  او 
کند ب  مقایسۀ  یمن  ایین دو جهیان بپیردازد تیا بی  هموااه سع  م 

مخاطبان خود نشان دهد ک  این جهان نامطلوب و جهان مواد نظیر او، 
آامان  است  از دید فروغ، جهان آامان  با مسائل اخلاق  گره خیواده و 

توان آن اا بدون برخواداا بودن از اخلاقیات تروا کرد  جهیان  کی  نم 
شهر اخلاقی  فیروغ، دا آن، کلیت این دنیا نکوهش شده است  دا آامان

-امنیت و عدالت اجتماع  تحقا پیدا کرده و ستم و نابرابری دیده نم 
نماهیای زمینی  شود  همانین، توج  ب  عشا متعال  و نکوهش عاشا

شود  دا واقع، عشا دا سط  زمین  و میادی متوقیف نشیده و دیده م 
یابید  دا ایین دنییای آامیان ، فرهنیگ ای مقیدس و معنیوی می جنب 

شیود، های  داخلاق  بسیاای دییده می مردسالاای ک  دا آن مرداق
فاقد اعتباا است و زنان دااای حرمت هستند  ایاکیاای و نبیود خلیوص 

های اصل  دا دنیای کنون  اسیت  دا نتیجی ، فیروغ نیت یک  از  عف

کنید  دا های اخلاقی  ترسییم می جهان خود اا عاای از این ناهنجاای
-کنند ک  هموااه خود واقعیشان اا بروز م دنیای او مردمان  زندگ  م 

شهر میواد دهند  دا نهایت، فروغ از اتحاد میان همۀ ابنای بشر دا آامان
دااد ک  دا عین کثرت، نیوع  اتحیاد گوید و بیان م نظر خود سخن م 
  ها وجود داادمعنوی میان انسان

 

                 خلاقیا  یملاحظهها
دا این پژوهش مروای با معرف  منابع مواد استفاده، اصل اخلاق امانت 
 داای علم  اعایت و حا معنوی مولفین آثاا محترم شمرده شده است 

 

 هنام واژه
 Ethical Components .1 های اخلاق  مؤلف 

 Utopia .2 شهر آامان

 Security .3 امنیت 

 Social Justice .4 عدالت اجتماع  

 Patriarchy .5 مردسالاای 

 Moral Strains .6 های اخلاق  سوی 

 Diwan of poems .7 دیوان اشعاا 

 Thomas Moor .8 توماس موا 

 Ou-topos .9 اوتوپوس

 Nothing .10 هیاستان 

 Eu-topos .11 خوبستان 

 Utopian Literature .12 شهری ادبیات آامان

 Moral Crookedness .13 اخلاق  کج 

 Anti-Utopia .14 شهر پادآامان

 Appearance .15 ظاهرگرای  
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